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شاعر: فاطمه غلامی 

دعـادعـاپرستویپرستوی
پدرم از دیروز

واقعاً بیمار است
سینه پهلو کرده

یک کمی تب‌دار است

خورده یک کاسه‌ سوپ
با کمی جوشانده
با هزاران سرفه
در اتاقش مانده

خنده‌هایش انگار 
بر لبش خشکیده

رفته در زیر پتو
طفلکی خوابیده

می‌رسد وقت اذان
می‌شوم آماده
می‌نشینم تنها
باز بر سجاده

می‌پرم سمت خدا
با پرستوی دعا

من از او می‌خواهم
خنده‌ بابا را


